
دخترم، آن شرلی...
حواسمان به فاصله ها باشد

     

 فرقــی نمی کند چهارســاله یا چهارده ســاله. 

سریــال «آن شرلــی» بــرای همــه دخترهــا 

الهام بخــش اســت. هرکــدام خــود را در آینه 

آن شرلی می بیننــد و آرزوهایــش را از زبان او 

می شنود. برایشان جذاب می شود موهای قرمز 

و صورت کک مکی و چه بسا دلشان می خواهد 

چهره شــان شــبیه چهره آن شرلی شــود. مهم 

نیســت اتاق صورتــی و تخــت زیبــا و کمد پر 

از لباس و کیف و عروســک نداشــته باشــند. 

این نداشــتن ها آن ها را به آن شرلی نزدیک تر 

می کند.

دختر کوچکم وقتــی آن شرلی داشــت، برای 

سارا اندروز از فکر کردن به چیزهای خوب بعد 

از آتش سوزی می گفت. سرش را روی شانه من 

گذاشت و گفت: راســت می گوید مامان! فکر 

کردن خیلی لذت دارد. خیلی خوش می گذرد. 

وقتی من فکر می کنم، خیلی خوب است. مثلا 

فکر می کنم یک اتاق قشــنگ صورتی دارم با 

یک تخت قلبی و یک کمد قلبی. بعد دوستانم 

به اتــاق مــن می آینــد و می گویند: چــه اتاق 

قشنگی! چه وسایل قشنگی و ... !

دخترها از فکر کردن لذت می برند. برای پاکی 

افکارشــان چه باید بکنیم؟ برای فکرهای شاد 

و پرامید چــه فضایی برایشــان آمــاده کنیم؟ 

چه کنیم که افــکار ناامیدکننــده و غمگین به 

سراغشان نیاید؟

گام اول: از دوســالگی در دنیــای رنگ هــا 

غرقشــان کنیم: رنگ گواش، مدادرنگی، رنگ 

انگشتی و ... . برایشــان یک سفره مخصوص 

پهن کنیم تا با خیال راحت رنگ بزنند. برایشان 

ســفال های ارزان قیمت بگیریم: قلک ساده، 

گلدان هــای کوچــک و ارزان، بشــقاب های 

کوچک و بی قیمت. بگذاریم رنگشــان کنند و 

در دنیای رنگارنگشان غرق شوند. ما هم گاهی 

دل به دریای رنگی شان بزنیم.

گام دوم: آب، آرد و رنــگ را در اختیارشــان 

بگذاریم. اجازه داشته باشند با خمیر، هر کاری 

می خواهند بکنند. تذکر بدهیم که نخورند اما 

برای عروسک هایشــان نان و شیرینی درست 

کنند و جلو آفتاب خشک کنند.

گام ســوم: ســالاد درســت کردن را بــه آن ها 

بســپاریم. درباره تزیین ســالاد یــا طرف آش 

وســواس را کنار بگذاریم. خرد کردن کرفس، 

لوبیاســبز و ... را از آن ها بخواهیم. تا هرجا که 

رفتند خوب است.

گام چهارم: دفتری برای خاطراتشان برداریم و 

هفته ای چند بار بخواهیم که خاطره  هایشان را 

بگویند و ما بنویسیم و وقتی سواد یاد گرفتند، 

خودشــان را ترغیب کنیــم خاطره بنویســند، 

مخصوصا آرزوهایشان را.

گام پنجــم: کتاب های رنگ آمیــزی پیچیده و 

زیبا را در کنار هم رنگ کنیم، با لذت و آرامش، 

بدون هیچ مزاحمــی، نه موبایل، نــه کارهای 

خانــه. همه را کنــار بگذاریــم و بگوییــم: این 

بیســت دقیقه فقــط می خواهــم با تو باشــم. 

هفته ای چنــد بار ایــن فرصت را بــه خودمان 

بدهیم.

گام ششــم: روزی چنــد نوبــت بازی هــای 

بگنجانیــم،  برنامه مــان  در  را  هیجانــی 

بازی هایی شــاد و پر از جســت وخیز و خنده. 

سر ساعت هایی مشــخص بازی را شروع کنیم 

و بیست دقیقه بازی کنیم. بعد هم یک سینی 

چای بریزیم و با هم خاله بازی را ادامه بدهیم.

گام هفتــم: صبــوری و ســازگاری را بــا آن ها 

تمرین کنیم. برای خرید یک عروســک جدید، 

چند روز یا چند هفته دست دســت کنیم، نه به 

بهانه پول نداشتن، بلکه به دلایل دیگر. جوری 

برایشــان جا بیندازیم تا بفهمند بازی و شادی 

به اســباب های بازی نیســت بلکه به هم بازی 

اســت و چه هم بازی ای بهتر و حرف گوش کن 

تر از مادر.

قناعت کــردن به چند عروســک حتما آســان 

نیســت امــا یــک اتــاق پــر از عروســک برای 

عروســک ها هم دلتنگی مــی آورد چون در ماه 

یک بار هم به سراغشــان نمــی رود. این دلیل 

خوبــی بــرای ذهن هــای گریــزان از تنهایی 

آن شرلی هاست.

گام هشــتم: نمایش بازی کردن برای بچه ها 

شیرین است. با کمک خودشان، نقاشی های 

یک کتــاب قصه را کپــی کنید و بــرش بزنید و 

روی چوب بستنی بچسبانید. یک چادر را هم 

به عنوان پــرده نمایش نصب کنیــد. قصه را با 

نقش هایی که بــه آن ها می دهیــد اجرا کنید. 

بســیاری از خوبی ها را با همیــن نمایش های 

کوچک می شود تقویت کرد.

گام نهم: به قد کشــیدن دخترها نگاه نکنید. 

حتی وقتی قدشــان از قــد مادر جلــو بزند به 

آغوش پرمهر مادر نیاز دارند. هرروز بارها آن ها 

را در آغــوش بگیرید. آغــوش مادرها امن ترین 

جای دنیاســت. هم مادرها به ایــن آغوش نیاز 

دارند هم دخترها.

پدرها همیشه بیشترین نقش را داشته اند 

نقــش بی بدیــل پــدر را در رشــد و کــمال و 

اعتمادبه نفــس دخترها فرامــوش نکنید. کوهی 

مثل پدر را هرروز به چشم دخترها بیاورید. محبت 

پدرانه و گپ وگفت هــای پدردختری دختر ها را از 

دام های پیش رو محافظت می کند. به پدر یادآوری 

کنیــد از زیبایی های دخــترش تعریــف کند، از 

پوشش زیبایش، از موهای قشنگش، از چشم های 

درخشــانش و ... .او را ســیراب کنــد از تعریف و 

تمجید زیبایی هایش تا در روزهای قد کشــیدن، 

به هر تعریف پوچ و مــکار دل ندهد.حیا را پدر به 

دختر می آموزد. پدر می داند در دنیای مردها چه 

می گذرد و دخترش چگونه باید بپوشــد، بخندد، 

راه برود و حــرف بزند تا دامی برایش پهن نشــود. 

پدر ها مفهوم نگاه های جنس مــرد را می فهمند. 

از این بابت دخترانشان را به حیا مسلح می کنند 

و با محبت سرشــار. مهــر پدری چنان شــیرین و 

محکم است که به تاراج هیچ خزانی نمی رود. حیا 

جواهری است که پدرها ارزشش را می دانند و باید 

به دخترانشان هدیه بدهند.

آخر ماجــرا از حرف تا عمــل: از کودکــی باید 

حواسمان به فاصله ها باشد. کلید ورود به دنیای 

پرالتهاب و مبهم و حســاس یک دختر نوجوان را 

باید در سه ســالگی از او بگیریــم. اولین خطرات 

از فاصله ها شروع می شــود. لزوما خطر جانی مد 

نظر نیســت. افسردگی، ناامیدی، بی اعتمادی، 

خستگی، تنهایی و ... برای هر کسی آزاردهنده 

است. حواسمان باشــد تربیت دختر به آموختن 

آشپزی و شیرینی پزی نیست. صبوری، سازگاری، 

شادابی، قناعت، کوشا بودن، خوش خلقی و ... 

مهم ترند از آشــپزی کردن و جارو زدن. این فنون 

را یک ســاله می شــود آموخت اما زندگــی بدون 

ارزش هــای مهــم، زود از هم می پاشــد. مادران 

قانع، صبور، مهربان و سازگار زندگی یک جامعه 

را از فروپاشی اخلاقی نجات می دهند.
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